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  چكيده
هاي گفتماني است. اين رويكرد در نقد ادبي، و تحليل متن و نظام معناشناسي، رويكردي نوين در تجزيه  -نشانه

ر شده است كه چگونگي كاركرد، توليد و دريافت معنا از متن را مورد تبيين قرار به ارائة الگوهاي متعددي منج
-كنند هرگونه امكان خوانش متكثرِّ خارج از نظام ارزشدهد. اين الگوهاي برآمده از منطق متن تلاش ميمي

جمله  را كه از ميجا سلامان و ابسال رو اين مقاله، مثنوي اين گذاري اثر ادبي را تا جاي ممكن كاهش دهند. از
كند تلاش مي ،پذيري است، براي بررسي مورد توجه قرار داده متون عرفاني و داراي بيان رمزي و قابليت تأويل
يند ممكن آمندي شاعر از هر دو فرمعناشناسي، چرايي بهره -ضمن معرفي چگونگي عملكرد الگوهاي نشانه

مربع معناشناسي تجلي الگوي وبرگشتي در  صورت رفت بهيندي كه آمعناسازي در اين متن را تبيين نمايد؛ فر
سلامان و ابسال  معناشناسي در بررسي تحليلي مثنوي -گيري از الگوهاي نشانهيابد. مقالة حاضر با بهرهمي

يند معناساز در اين متن، اشاره به مفهوم آگيري از هر دو فركند كه بهرهجامي، اين فرض را مطرح مي
» سلامان و ابسال«كند اين مفهوم را از طريق رمز و بيان رمزي در قصة جامي تلاش ميدارد و » بازگشت«

   ارائه نمايد.

  

گران، سطوح روايت، مربع معناشناسي، مربع مثنوي سلامان و ابسال جامي، الگوي كنش واژگان كليدي:
  نمايي. حقيقت
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  . مقدمه1
و ارزيابي آثار ادبي است. در نقد ادبي برخلاف نقد  منظور بررسي، تحليل نقد ادبي فعاليتي روشمند به

). نقد ادبي، خود Genette, 1982: 4» (متن و نقد از زبان مشتركي برخوردار هستند«ساير هنرها، 
هاي متعدد شود كه اثر ادبي، با خوانشداراي رويكردهاي مختلفي است كه اين مسئله گاه سبب مي

رو، اين گيرند. ازصورت كامل در مقابل يكديگر قرار مي ها به آن هايي كه برخي ازهمراه شود؛ خوانش
هاي برآمده گيري از روشگذاري اثر ادبي، بهره هاي متكثرِّ خارج از نظام ارزشبراي پرهيز از قرائت

كند. يكي از ناپذير جلوه مي از منطق متن كه مخاطب را به مقصود اصلي متن رهنمون سازد، اجتناب
شناس كه به بررسي معناشناس همچون زبان - است. نشانه 1معناشناسي- رويكرد نشانه ها،اين روش

ها را بيابد شناسي، دستور زبان متنكند با استفاده از الگوهاي زبانپردازد، تلاش مي دستور زبان مي
-ميتوان معناي متن را از ساختار فراگير آن به دست آورد. به همين دليل و نشان دهد كه چگونه مي

چگونه بايد «و » چگونه خواندن«معناشناسي از ميان دو رويكرد  - توان چنين ادعا كرد كه نشانه
متن، رويكرد دوم را برگزيده است؛ چرا كه معتقد است رويكرد چگونه بايد خواندن، امكان » خواندن

ن فلسفي و عرفاني ويژه در متو كند. نتايج اين رويكرد، بهدستيابي به دلالت معنايي متن را تسهيل مي
  آيد.  هاي متعدد از آن بسيار است، بيشتر به چشم ميكه امكان قرائت

پي بررسي آن برآمده، يكي از همين متون است.  جامي كه اين مقاله درسلامان و ابسال  مثنوي
معناشناسي و با - كند ضمن معرفي چگونگي عملكرد الگوهاي نشانهحاضر تلاش مي ةرو، مقالاين از

يند ممكن معناسازي در اين متن را كه در آمندي شاعر از هر دو فراده از اين الگوها، چرايي بهرهاستف
كند كه جامي با يابد، مورد تبيين قرار داده، اين فرض را مطرح ميتجلي مي 2الگوي مربع معناشناسي

كند ده، تلاش ميبو» بازگشت«يند معناساز در اين متن، در پي عرضة مفهوم آگيري از هر دو فربهره
  ارائه نمايد. » سلامان و ابسال«اين مفهوم را از طريق بيان رمزي در قصة 

  
  

  . پيشينه و مباني نظري2
 3به معناي مدرن آن، به نظرية دلالت معنايي«معناشناسي كه  - هاي متعددي تحت عنوان نشانهشاخه

شدت  ز شاخة آمريكايي كه به). جدا اMartin & Ringham, 2000: 1، وجود دارند (»اشاره دارد
است، شاخة اروپايي يا همان مكتب پاريس كه در دهة شصت قرن بيستم و  4يرس تحت تأثير آثار پي

ها و نظام حاكم بر آن معطوف كرد و شروع به كار كرد، تمركز خود را روي نشانه 5توسط گرمس
(شعيري، » ا گفتمان دست يابدچگونگي كاركرد، توليد و دريافت معنا در يك متن ي«تلاش نمود به 

 
1 semiotics  
2

 the sem iotic square  
3

 significati on  
4

 Peirce 
5

 Greim as 
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 :Chandler, 2007» (او را مؤسس مكتب پاريس ناميد«توان درستي مي ). گرمس كه به2: 1389

، 6)، فعاليت خود را روي متون ادبي متمركز كرد و پس از چندي، با تأثير از آثار سوسور229
هاي دوگانه و يان تقابلم ة، رويكرد خود را كه براساس رابط9استراوس -و لوي 8، پراپ7فيلمسل

توان در الگوهاي معناشناسي نوين را مي - ساختاري بنا شده بود، معرفي كرد. خدمات او به نشانه
صورت  كه گرمس به وجو نمود. با اين و تحليل متن ارائه كرده است، جست  متعددي كه براي تجزيه

)، اما ساير اعضاي مكتب 164: 1388(احمدي، » روي شناخت دلالت متون تمركز كرده بود«خاص 
 15پونتي - و مرلو 14كه تحت تأثير هوسرل 13و ژيلبربرگ 12، فونتني11، فاخ10پاريس همچون كورتز

قرار داشتند، عرصة مطالعاتي خود را از متون ادبي و گفتماني فراتر نهادند و موضوعاتي چون زبان 
مورد بررسي قرار دادند و بيشتر هاي فرهنگي را كل، پديده بدن، گفتمان حقوقي، علوم اجتماعي و در

- سبب ميها متصور بودند، به شهرت رسيدند. بدينبه دليل اهميت استقلالي كه براي سيستم نشانه

» دهدبه چگونگي توليد معنا، بيش از معناي يك متن اهميت مي«توان چنين ادعا كرد كه مكتب پاريس 
  ).137: 1386، 16(برسلر

تنها نظريات  ها نه معناشناسي در آن است كه آن - د از نشانهترين ويژگي اين رويكراما مهم
و تحليل   جديدي در حوزة نقد ادبي مطرح نمودند، بلكه با معرفي الگوهاي متعدد، امكان تجزيه

- الگوي كنش، 17سطوح روايتتوان به الگوي جملة اين الگوها مي روشمند متون را فراهم آوردند. از

الگوي مربع  ،21الگوي برنامة روايت، 20الگوي محور تنشي، 19الگوي روايت متداول، 18گران
   اشاره كرد. 22نماييالگوي مربع حقيقتو معناشناسي 

  

  . سطوح روايت3
معرفي شده، الگويي  24و با الهام از الگوي ارتباطي اشميت 23ولتالگوي سطوح روايت كه توسط لينت

ت، چگونگي توليد معنا را ادراك كند. دهد با تفكيك سطوح مختلف رواياست كه به مخاطب اجازه مي
)، متن ادبي را در چهار سطح جهان واقعي، اثر ادبي، جهان 1الگوي سطوح روايت (جدول شمارة 

  كند.بندي ميشده دسته داستاني و دنياي روايت
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  سطوح روايت  1جدول 
            

  
  

  انندة واقعي. . خو2. نويسندة واقعي؛ 1سطح اول: 
  . خوانندة انتزاعي. 4. نويسندة انتزاعي؛ 3سطح دوم: 
  . مخاطب. 6. راوي؛ 5سطح سوم: 
  گران.. كنش7سطح چهارم: 

در سطح اول، نويسنده و خوانندة واقعي حضور دارند. نويسندة واقعي كسي است كه اثر ادبي را 
اثر ادبي است، نويسنده و خوانندة كند. در سطح دوم كه همان سطح براي خوانندة واقعي خلق مي

انتزاعي حضور دارند. نويسندة انتزاعي، همان من دوم نويسندة حقيقي است كه جهان داستاني را به 
شود. در سطح سوم يا سطح جهان داستاني، راوي آورد و خوانندة انتزاعي با آن مواجه ميوجود مي

و در اين مكان، اتفاقي را كه در گذشته  و مخاطب حضور دارند. راوي كسي است كه در زمان حال
گران گران حضور دارند. كنشكند. در سطح چهارم نيز كنشرخ داده است، براي مخاطب روايت مي

اند. بايد توجه هايي هستند كه در زمان گذشته، در روند رخداد اتفاق، حضور داشتههمان شخصيت
گر حكايت«مل و ارتباط وجود دارد كه داشت كه ميان سطوح متناوب و تودرتو، نوعي از تعا

ترين ). مهم26: 1390ولت، (لينت» هاي گوناگون در يك متن استمراتب معنايي ميان جنبه سلسله
- گر در سطح چهارم است؛ بهارتباط در ميان سطوح نيز تعامل ميان راوي در سطح سوم و كنش

  ).80ب:  1385دهد (عباسي، كيل ميولت را تششناسي لينتكه ساختار اصلي روايت و گونهطوري
  

۲ 

4 

6 5 

 

3 

1 

7 

 دبيااثر 

 جهان داستاني

دنياي  شدهدنياي روايت

 شدهنقل



 1394)، بهمن و اسفند 28(پياپي  7، شمارة 6دورة                                                                            جستارهاي زباني

 

 147

  . پيرنگ4
شود. پيرنگ با ساير عناصر متن ترين عنصر در ساختار روايي يك متن ادبي محسوب ميپيرنگ، مهم

عنوان  شود. ارسطو بهكند كه در ساختار روايت نمايان ميها نظم ايجاد ميارتباط برقرار كرده، ميان آن
پيرنگ، «را در كتاب خود مورد توجه قرار داده، معتقد است كه ترين فردي كه عنصر پيرنگ قديمي

به عبارت  )؛28: 1388(قادري، » ساختمان جامع متن ادبي است و بايد داراي آغاز، ميانه و پايان باشد
يند پايدار نخستين، ناپايدار مياني و پايدار فرجامين وجود دارد كه تلاش آديگر، در روايت خطي سه فر

دهنده از كننده و سامانگانه كه با دو نيروي تخريبيندهاي سهآن را در چارچوب اين فركند داستامي
) كه از آن 2رو، براي بررسي الگوي پيرنگ (جدول شمارة اين شوند، ارائه نمايد. ازيكديگر متمايز مي

برانگيز  ي تحول)، سه وضعيت ثابت و دو نيرو91: 1392(عباسي، » شودتايي نيز ياد ميعنوان طرح پنج به«
دهنده و وضعيت كننده، وضعيت مياني، نيروي سامان كه متشكل از وضعيت آغازين، نيروي تخريب

  انتهايي است بايد مورد توجه قرار گيرد. 
  

  الگوي پيرنگ  2جدول 
                     

      
        

  . الگوي پيرنگ2جدول 
  

  
  
  
  
كه  طوري هر متن، هميشه وضعيتي متعادل است؛ به . وضعيت ابتدايي: وضعيت ابتدايي در بستر1

اگر ابتداي داستاني در موقعيت جنگي اتفاق بيفتد، صداي شليك توپ، تانك و مسلسل يك وضعيت 
  آيد.متعادل، روزمره و طبيعي به حساب مي

كه داستاني تحقق بيابد، بايد وضعيت ابتدايي به وضعيت ثانوي  كننده: براي اين. نيروي تخريب2
روز صداي  جا شود؛ چرا كه اگر هربه عبارت ديگر، بايد تعادل اوليه با عدم تعادل جابه تغيير كند؛

روز  گاه تعادلي برهم نريخته تا داستان جديدي صورت پذيرد. پس اگر يك شليك به گوش برسد، هيچ
غاز در جنگ، صداي شليك به گوش نرسيد، وضعيت ابتدايي دچار تغيير و تحول شده، داستان آ

 وضعيت انتهايي -5 وضعيت ابتدايي -1

 كنندهنيروي تخريب -2

 وضعيت مياني -3

 دهندهنيروي سامان -4



  ...گران كنش بررسي سطوح روايت، الگوي زاده و همكاران                                                           رازيعلي  
 

 148

شود. با آغاز داستان، هدف كه همان تلاش براي رسيدن به يك وضعيت تعادل است نيز شكل  مي
  كند.گيرد و مخاطب براي اطلاع از چگونگي تحقق هدف، داستان را دنبال ميمي

دهد، . وضعيت مياني: اين وضعيت كه بيشترين بخش متن ادبي را به خود اختصاص مي3
  كند.شده به وضعيت انتهايي را روايت مي رسيدن از وضعيت تخريبچگونگي امكان تحقق هدف و 

داده  تغيير و تحول رخ«آيد كه دهنده: در اين وضعيت، شرايطي به وجود مي. نيروي سامان4
) و امكان يك تعادل جديد پس از 88الف:  1385(عباسي، » يابدكننده، خاتمه ميتوسط نيروي تخريب

  شود. عدم تعادل در متن فراهم مي
كننده در ابتداي متن ادبي و . وضعيت انتهايي: اين وضعيت نتيجة تقابل ميان نيروي تخريب5

توان اين گونه بيان كرد كه وضعيت به عبارت ديگر مي دهنده در انتهاي آن است؛نيروي سامان
دهنده  امانتز نيروي سكننده و آنتيآمده از تز نيروي تخريب انتهايي در هر متن ادبي، سنتز پديد

  است. 
  

  گرانكنش. الگوي 5
ساختارهاي يك اثر ادبي و ساختارهاي يك جمله، نزديكي و پيوند برقرار گرمس تلاش كرد تا ميان 

عهده دارد.  همان نقش را در روايت بركنش سازد. او معتقد بود اگر فعل، مركز ثقل جمله باشد، 
بدون كاراكتر ممكن است، اما بدون كنش تراژدي «اهميت كنش چنان است كه ارسطو معتقد است 

در دنياي داستان، شخص يا چيزي است كه عملي را گر ). كنش391: 1388(قادري، » ممكن نيست
از شخصيت داستاني فراتر گر كنشرو، واژة اين شود. ازكه عملي روي او واقع مي دهد يا اينانجام مي

، يك گروه و حتي يك واژة انتزاعي مانند آزادي تواند يك فرد، يك شيءميگر كنش«رود؛ زيرا مي
اين اساس گرمس در پي آن برآمد تا يك الگوي كارآمد معرفي نمايد  ). بر69: 1393(عباسي، » باشد

كه از قابليت انطباق بر تمامي متون روايي برخوردار باشد. در دهة شصت و در اين مسير، او با 
) و مطالعة ساختارهاي معنايي، به دو الگو دست Vide. Hébert, 2011گيري از نظرية پراپ (بهره

و سپس تحليل آن  وجه  است كه براي تجزية يك كنش به ششگران كنشها الگوي  يافت كه يكي از آن
  كاربرد دارد.

گران، آن است كه نقش هر شخصيت داستاني، كاركرد آن و رابطه آن ترين وظيفة الگوي كنشمهم
ها براساس كنش شناسي، شخصيتدر روايت«نمايان سازد؛ چرا كه  وضوح با كنش اصلي را به

هاي  تنها نقش شخصيت ترتيب، نه ). بدين21: 1393(آذر و ديگران، » شوندروايت مورد توجه واقع مي
گران ميان كنش و كنش ةويژه رابط شود، بلكه قسمتي از دلالت معنايي روايت، بهداستاني مشخص مي
گران را راوي در زمان عملِ روايت، كنشِ كنش«جايي كه  گردد؛ تاگشايي ميبه كمك اين الگو رمز
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هاي داستاني در  ). مطابق با اين الگو، تمام شخصيت114: 1381(محمدي و عباسي، » كندروايت مي
  كنند: محدودة عمل خويش كه از شش حالت خارج نيست، نقش خود را ايفا مي

  
  25گرانالگوي كنش 3جدول 

  

                    

  
  

به  كند؛ او فرد يا چيزي است كه اشتياق به كنش يا ضرورت انجام آن را منتقل مي گزار:. كنش1
 Martin» (شود كسي كنش را انجام دهدكنندة كنش است و باعث مي تحريك«گزار، عبارت ديگر، كنش

& Ringham, 2000: 10.(  
  ميان خود و موضوع ارزشي اتصال برقرار كند.كند : او فرد يا چيزي است كه تلاش ميگر. كنش2
  برد.گر سود مي: او فرد يا چيزي است كه از كنش كنشپذيركنش. 3
پي رسيدن به آن  گر درگزار آن را طلب كرده، كنش. موضوع ارزشي: او فرد يا چيزي است كه كنش4

  گاهي يا عشق) باشد.تواند عيني (شخص يا شيء) و يا انتزاعي (حقيقت، آاست. موضوع ارزشي مي
  كند تا به موضوع ارزشي برسد.كمك مي گر: او فرد يا چيزي است كه به كنشياركنش. 5
به  شود؛ گر به موضوع ارزشي مي: او فرد يا چيزي است كه مانع رسيدن كنشبراندازكنش. 6

زشي)، گر است كه براي رسيدن به هدف خود (موضوع اربرانداز خود يك كنشعبارت ديگر، كنش
  شود.گر ديگر ميهاي كنشمانع از تلاش

را به دنبال  گرگزار، كنششود: كنش صورت يك عبارت بيان مي الگوي بالا به بر اين اساس،
گر را كمك  يار كنشكنش«پذير از آن سود برد. در اين حركت، فرستد تا كنش موضوع ارزشي مي

  ).70: 1393(عباسي، » به هدف خود برسدگر شود تا كنش برانداز نيز مانع ميكند، كنش مي
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  . مربع معناشناسي6
- شناسي و نظريات زباناستراوس در حوزة انسان - الگوي مربع معناشناسي، براساس تحقيقات لوي

، 27تروبتسكويو  26شناسان برجستة روسي، همچون ياكوبسونويژه زبان شناسي حلقة پراگ، به
محور هاي تقابلتحليل«كامل يافت. اين الگو كه براي تدريج ت معرفي و به 28توسط گرمس و راستير

عنوان بيان منطقي يك تقابل معين تعريف شده  )، به127: 1381(شعيري، » (مرگ/ زندگي) كاربرد دارد
اي شناختي است كه دستيابي به اي از بازنمود ديداري از مقولهاين مربع، گونه«به عبارت ديگر،  است؛

مربع معناشناسي با ). «126(همان: » شوديند پوياي كلام فراهم ميآجانبة فر آن تنها با مطالعة همه
 -  هاي تقابل از دو قطب به چهار (مرگ، زندگي، هم مرگ و هم زندگيافزايش سطوح تحليلي و قطب

 ,Vide. Hébert» ()، هشت يا حتي ده قطب- فرشته -  و نقضِ مرگ و نقضِ زندگي - مردة متحرك

ترين واحد معنايي (دو متضاد مفرد) و هم هم كوچك«دهد اشناس اجازه ميمعن- )، به نشانه2011
 ,Martin & Ringham» (و تحليل قرار دهد ترين واحد معنايي (كل متن) را مورد تجزيه بزرگ

). اين الگو هم براي تحليل مفاهيم انتزاعي و هم براي تحليل عناصر بصري موجود در 117 :2000
-مايهويژه درون روابط حاكم بر متن، به«كند زيرا مربع معناشناسي تلاش مي متن قابل استفاده است؛

)، در قالب يك مربع ترسيم نمايد و Chandler, 2007: 107» (هاي مخفي آن را برجسته ساخته
   حركت آن را در بخش يا كليت اثر بررسي نمايد.

  
  الگوي مربع معناشناسي  4جدول 

  
  

ها  يك از آن ) كه هر4چهار قطب تشكيل شده است (جدول شمارة  معمولاً مربع معناشناسي از
گيرند، گيرند. آن دو قطبي كه در دو موقعيت الف و ب قرار ميروي يك موقعيت از مربع قرار مي

هاي سعادت و توان به جاي اين دو موقعيت از تقابلكنند. براي نمونه مياصل تقابل را مشخص مي
هاي ج و د مچنين زندگي و مرگ بهره برد. آن دو قطبي كه در موقعيتشقاوت، زيبايي و زشتي و ه
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گيرند نيز نقض دو قطب اصلي هستند. پس اگر قطب الف، سعادت و قطب ب، شقاوت باشد، قرار مي
  در اين صورت قطب ج نقض شقاوت و قطب د، نقض سعادت خواهد بود.

ترين ويژگي مربع معناشناسي، ه مهماي كه اكنون بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كنكته
يند آمنظور تبيين فر هاي اصلي متن در قالب يك مربع، بهامكان نمايش چرخة تدريجي حركت قطب

دهد كه چگونگي به عبارت ديگر، اين الگو نشان مي خط سير چگونگي توليد معنا در يك متن است؛
يند آشود. فرجا ميكند و جابه مي معنا در ميان دو مفهوم متقابل و محوري در يك متن، حركت

باشند، شوندگي برخوردار مي كه از قابليت تكرار )5معناسازي در اين الگو از دو حالت (جدول شمارة 
  خارج نيست.

  
  يند معناسازي در الگوي مربع معناشناسيآفر 5جدول 

  
  

موقعيت الف به يند معناسازي اول، حركت از آكه در الگوي بالا مشخص شده است، فر طور همان
ساز دوم نيز حركت از موقعيت ب به  يند معناآسوي موقعيت د و سپس به سمت موقعيت ب است. فر

يند آتواند هر دو فرسمت موقعيت ج و درنهايت، به سوي موقعيت الف خواهد بود. در يك متن، هم مي
   صورت ناقص وجود داشته باشد. يند و بهآسازي و هم تنها بخشي از يك فر معنا
  

  نمايي. مربع حقيقت7
هاي گوناگون متن را مورد صورت روشمند جنبه كند بهمعناشناسي تلاش مي - بيان شد كه نشانه

-نمايي در متن است. الگوي مربع حقيقتها، بعد حقيقتمطالعه و بررسي قرار دهد؛ يكي از اين جنبه

يند آساختن فر يي تحليلي براي نماياننمايي كه توسط گرمس و كورتز تكامل يافته، الگونمايي يا واقع
پرداز يا راوي همواره تلاش  نمايي در يك متن است؛ چرا كه در يك گفتمان يا يك روايت، گفته حقيقت
خوان يا مخاطب را از باوري دور و به باوري نزديك نمايد. حال اين باور گاهي منطبق كند تا گفتهمي
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نمايي در ارتباط با گردش يا فقدان مربع حقيقت«ت ديگر، به عبار با حقيقت و گاهي مغاير آن است؛
). اين Martin & Ringham, 2000: 139» (اطلاعات براي شخصيت درون متن يا مخاطب متن است

الگو با توجه به واقعيت و جنبة باطني و مقايسة آن با جنبة ظاهري، به بررسي و تطبيق اين دو جنبه 
معناشناسي را  - يند نشانهآو درنهايت، حقيقي يا ناراستي يك فرپردازد در سير تكامل يك متن مي

منظور از واقعي، معناي منطقي و فلسفي آن «دهد. البته بايد توجه داشت كه مورد تبيين قرار مي
  ).Greimas & Courtés, 1983: 116» (شودچيز نمايان مي نيست، بلكه موقعيتي است كه در آن همه

نمايي همان مربع معناشناسي است؛ مربع حقيقت«گونه بيان كرد كه توان ايناز سوي ديگر مي
 :Martin & Ringham, 2000» (اندنمايي معرفي كردهچرا كه برخي آن را مربع معناشناسيِ حقيقت

داشتن) و نمود  دو قطب اصلي را هميشه بود (وجود«)، با اين تفاوت كه 139 & 136 ,113 ,75
در هر متني كه  نمودو  بودكه تقابل  طوري )؛ به99: 1381(شعيري، » دهدشدن) تشكيل مي (ظاهر

) 6نمايي (جدول شمارة مندي از الگوي مربع حقيقتدوگانگي و تظاهر وجود داشته باشد، امكان بهره
   كند.را فراهم مي

  
  نماييالگوي مربع حقيقت  6جدول 

  
  

تشكيل  29ز چهار قطب و چهار فراقطبنمايي اكه در اين الگو مشخص است، مربع حقيقت طور همان
و دو قطب پاييني مربع را هميشه  نمودو  بودشده است. دو قطب اصلي و بالايي مربع را هميشه 

-شوند نيز حالتها كه از تركيب دو قطب حاصل ميدهند. فراقطبتشكيل مي نقضِ نمودو  نقضِ بود

  كنند:نمايي را مشخص ميهاي چهارگانة حقيقت
كدام از دو قطب بود و دهد كه هيچنمايي فراقطب حقيقي را نمايش ميني مربع حقيقتحقيقي: زما
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  نمود نقض نشده، در مربع داراي جايگزين مشخصي باشند.
دهد كه دو قطب بود و نقضِ نمود نمايي فراقطب رمزي را نمايش ميرمزي: زماني مربع حقيقت

  داراي جايگزين مشخصي در مربع باشند.
دهد كه دو قطب نمود و نقضِ بود نمايي فراقطب توهمي را نمايش ميي مربع حقيقتتوهمي: زمان

  داراي جايگزين مشخصي در مربع باشند.
دهد كه هر دو قطب نقضِ بود و نمايي فراقطب ناراستي را نمايش ميناراستي: زماني مربع حقيقت

  ). 101- 100: 1381نقضِ نمود، در مربع داراي جايگزين مشخصي باشند (نك. شعيري، 
  

  جامي سلامان و ابسال. مثنوي 8
عرفاني است كه ريشة يوناني داد. حنين بن  - يك قصة رمزي و تمثيليِ فلسفي» سلامان و ابسال«

سينا در نمط  اسحاق اولين فردي است كه اين قصه را از يوناني به عربي ترجمه كرده و پس از او، ابن
صورت  )، به440: 1382سينا: ابننك. ن مقامات عرفا (و در ضمن بيا اشارت و تنبيهاتنهم از 

رمزگونه به اين قصه پرداخته است. در قرن هفتم نيز خواجه نصيرالدين طوسي ضمن بيان كامل 
سينا، به شرح و تفصيل آن پرداخته است. در قرن نهم نيز اين قصه توجه جامي قصة مورد نظر ابن
جامي بر مبناي اين قصه سروده  اورنگ هفتاز » ورنگ دوما«كه  طوري نمايد؛ بهرا به خود جلب مي

  شده است. 
بحر رمل مسدس محذوف و به نام سلطان يعقوب تركمان «جامي در  سلامان و ابسال مثنوي

سال تصنيف اين «بر احتمالات،  ). بنا211: 1378زاد، (افصح» قوينلو سروده و به نظم درآمده است آق
). اين مثنوي، 249: 1374(سجادي، » جلوس سلطان يعقوب بوده است ه.ق و يك سال پس از 885اثر 

نظير در ادبيات فارسي است؛ چرا كه تاكنون هيچ شاعري پيش يا پس از جامي اين قصة اثري بي
در «عرفاني را به نظم درنياورده است. جامي اين اثر را مطابق ترجمة حنين بن اسحاق و روايت او و 

» سلامان و ابسالِ«هاي مرتبط با قصة ). خلاصة بخش250(همان: » تبيت تصنيف كرده اس 1132
  شود: ادامه بيان مي  ) در401: 1386(پورنامداريان، » به رموز عالم صغير اشاره دارد«اين مثنوي كه 

 انديشدمي خود با شهريار روزي راند.مي فرمان يونان بر شهرياري كه داراي وزير حكيمي است،
- اين از. بسپارد بدو خود از پس را حكومت كه فرزندي شايسته مگر دارد، چيز همه شودمي متوجه و

 تدبير با سرانجام. شود مي فرزند داشتن آرزومند زنان، با معاشرت از پرهيز عين در شهريار رو،
 هر از متولدشده تازه فرزند كه آنجا از. گرددمي فرزند صاحب شهريار مادر، واسطة بدون و حكيم
 خلال در. سپارد مي ابسال نام به زيبا و جوان ايدايه به و نامدمي سلامان را او است، اره عيبي
 را او دلبري با رسد،مي بلوغ سن به سلامان چون و شودمي او شيفتة ابسال سلامان، رشد هايسال
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مشغول  سلامان نصيحت به شده، باخبر عشق اين از حكيم و شاه چندي از پس. كندمي خود عاشق
 دورافتاده ايجزيره به ابسال با همراه گران،ملامت ملامت و نصيحت از خسته سلامان شوند.مي

 آينه اين با شهريار. شودمي باخبر سلامان حال از نما گيتي آينة كمك به شهريار. كندمي مهاجرت
 شهريار. كند فتصر آن در و مشاهده نمايد افتد،مي اتفاق ديگر هايسرزمين در را آنچه هر تواند، مي

را  آنچه و سوزاندمي دل آنان حال به و كندمي نظر ابسال و سلامان به نما با استفاده از آينة گيتي
 او نزد به شده، پشيمان خود كار از سلامان كه اين اميد به كند،فراهم مي است، ها آن نياز مورد

 برخورداري قدرت سلامان تا انديشدمي تدبيري شهريار كشد،مي درازا به روزگار چون اما بازگردد؛
 عذرخواهي براي شده، آگاه پدر اقدام از سلامان و گذردمي مدتي. بدهد دست از را ابسال وصال از
 بار سلامان اما كند،مي مشروط ابسال ترك به را او عذر پذيرفتن شهريار. رودمي نزد شهريار به

 برند،سلامان و ابسال كه از فقدان وصال رنج مي. ددگر بازمي ابسال نزد به و كندمي رها را پدر ديگر
 وارد برپا ساخته، بزرگي آتش و روندمي صحرا به دو پس هر. كنند خودكشي كه گيرندمي تصميم
 را سلامان كه دهدمي فرمان آتش به است، گرنظاره آينه طريق از كه شهريار. شوندمي آتش

 ابسال مرگ از كه سلامان شود.مي آورده شهريار نزد به پس از مرگ ابسال، سلامان. نسوزاند
 سلامان نجات براي خواهد كهمي حكيم از شود. شهرياراست، اسير افسردگي مي نااميد و قرار بي

 سلامان به نزد را ابسال او كند، اطاعت از او اگر كه دهدمي وعده سلامان به حكيم بينديشد. تدبيري
 شود،مي تاببي سلامان كه زمان هر حكيم پذيرد.كيم را ميخرسند شرط ح سلامان فرستد.بازمي
 كمالات و هاويژگي ذكر به گاهگاه حكيم گيرد. آرام سلامان تا كندمي ظاهر ابسال از خيالي صورتي
. كندمي فراموش را ابسال عشق شده، مندعلاقه زهره به كمكم سلامان ترتيب بدين پردازد.مي زهره
رو، اين از. شود مي شهرياري رسيدن به مقام ةشايست شود،ابسال خارج ميسلامان از فكر  چون

- 101: 1376گيرد (نك. جامي، مي بيعت شاهان ساير از او براي و نشاندمي تخت بر را او شهريار
165 .(  
  

  جاميسلامان و ابسال  . كاركرد روايت در مثنوي9
مختلف تقسيم نموده، نويسنده و خوانندة براي تبيين سطوح روايت، ابتدا بايد متن را به سطوح 
سلامان گران را مشخص نمود. در مثنوي حقيقي، نويسنده و خوانندة مجازي، راوي، مخاطب و كنش

جامي، نويسندة حقيقي، من حقيقي جامي و خوانندة حقيقي، من حقيقي هر كسي است كه از  و ابسال
كند. نويسندة مجازي، من انتزاعي جامي و عه ميتوانايي مطالعة اين متن برخوردار است و آن را مطال

خوانندة مجازي نيز من انتزاعي همة كساني است كه از توانايي مطالعة اين اثر برخوردار هستند. 
  سازد:كه در انتهاي مثنوي و در تبيين مقصود از قصه، خود را نمايان مي است» من«راوي 
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  شــرح او را يــك بــه يــك از مــن شــنو     
  

ــا ســر گــوش  ــاي ت ــاش و هــوش شــو  پ   ب
  

  )163: 1376(جامي،  
  گيرد: است؛ آنجايي كه بدين شكل مورد خطاب قرار مي» تو«مخاطب نيز 

ــرار را   ــن اسـ ــل ايـ ــتم مجمـ ــو گفـ ــا تـ   بـ
  

ــار را   ــن گفتـــ ــر آوردم ايـــ   ... مختصـــ
  

  )165(همان:  
رسد. در سطح چهارم، گران ميپس از بيان سه سطح ابتدايي، نوبت به سطح چهارم يا سطح كنش

. زهره 6گران . ملامت5. ابسال 4. سلامان 3. حكيم 2. شهريار 1ترتيب حضور دارند:  گران بهاين كنش
  . ساير شاهان.7

 برانگيز است كه در مثنوي بيان شد كه الگوي پيرنگ داراي سه وضعيت ثابت و دو نيروي تحول
  جامي اين پنج وضعيت به شرح زير است: سلامان و ابسال 

چيز دارد، جز فرزندي كه از حيث عزت و شرافتمندي بتواند  شهريار همه :وضعيت ابتدايي
  جانشين او شود: 

  خلعـــت اقبـــال بـــر خـــود چســـت يافـــت
  

  هرچــه از اســباب دولــت جســت، يافــت    
  

ــه از عـــز و شـــرف     ــر فرزنـــدي كـ   غيـ
  

ــف  ــود او را خلـــ ــتن بـــ ــس رفـــ   از پـــ
  

  )110: 1376(جامي،  
كم بزرگ و برومند شود. سلامان كمان ميبا كمك حكيم، شهريار صاحب فرزندي به نام سلام

  كند.اي براي شهريار مطرح ميعنوان جانشين شايسته شده، خود را به
: با دلربايي ابسال (داية سلامان كه از بچگي او را بزرگ نموده)، سلامان در كنندهنيروي تخريب

كنند با شده، تلاش ميشود. شهريار و حكيم از اين ماجرا مطلع دام او افتاده، عاشق ابسال مي
شوند. شهريار سلامان را نصيحت كند كه نصيحت سلامان، او را از اين دام آزاد نمايند، اما موفق نمي

  تواند جانشين او شود: اگر به اين روية خود ادامه دهد، نمي
ــواي در ــت هـ ــاجم توسـ ــرق تـ ــايفـ   سـ

  

  پـــاي زيـــر تخـــتم توســـت بـــراي وز
  

ــه رو ــوقان بـــ ــابخرد معشـــ ــه نـــ   منـــ
  

ــر ــت افســ ــرق ز دولــ ــود فــ ــه خــ   منــ
  

  مــــزن  رعنــــا  شــــاهد  در دل دســــت
  

ــز پـــا پشـــت بـــه را شـــوكت تخـــت   نمـ
  

  )127(همان:  
اي شمار خسته شده است، همراه با ابسال به جزيرههاي بي: سلامان كه از ملامتوضعيت مياني

لامان به كند تا شايد سها را فراهم مي كند. شهريار ابتدا مقدمات آسايش آندور افتاده مهاجرت مي
ها بگيرد. اين  گيرد امكان وصال را از آنافتد، شهريار تصميم ميخود آيد، اما چون اين اتفاق نمي
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رو آتش بزرگي فراهم اين شود كه سلامان و ابسال تصميم به خودكشي بگيرند. ازمسئله سبب مي
زاند. پس از مرگ دهد كه سلامان را نسوشوند. شهريار به آتش دستور ميكنند و وارد آن ميمي

كند. شود. شهريار كه نگران فرزند است از حكيم طلب كمك ميتاب ميابسال، سلامان از فراق او بي
آيد. او به سلامان، بازگشت ابسال را در صورت اطاعت از خود، وعده حكيم به كمك سلامان مي

  دهد.او قرار ميشود، تمثالي از ابسال را در اختيار تاب ميدهد و هرگاه سلامان بي مي
ها و كمالات او گاه صحبت از زهره به ميان آورده، به ذكر ويژگي: حكيم گاهدهندهنيروي سامان

  شود: مند شده، از فكر ابسال خارج ميكم به زهره علاقهپردازد. سلامان كممي
ــال از ضــــمير او بشســــت   نقــــش ابســ

  

  مهــر روي زهــره بــر وي شــد درســت    
  

  ي بريـــدحســـن بـــاقي ديـــد و از فـــان   
  

ــد  ــاني برگزيـــ ــاقي را ز فـــ   عـــــيش بـــ
  

ــودگي ــنش ز آلــ ــد دامــ ــاك شــ ــا پــ   هــ
  

ــد  ــلاك شــــ ــتش را روي در افــــ   همــــ
  

  )152: 1376(جامي،  
هاي مناسب سلامان، او از شايستگي : با فراموشي ابسال و بازگشت ويژگيوضعيت انتهايي

  شود: لازم براي جانشيني شهريار برخوردار مي
ــاج را    ــور تــ ــت در خــ ــارك او گشــ   تــ

  

ــراج را    ــك معـــ ــت فلـــ ــاي او تخـــ   پـــ
  

ــد  ــهرياران را بخوانــ ــان شــ ــاه يونــ   شــ
  

ــاج  ــان و تـــ ــدسركشـــ   داران را بخوانـــ
  

ــود    ــه ب ــكر ك ــكركش و لش ــه لش   ز آن هم
  

ــا ســلامان كــرد بيعــت هــر كــه بــود         ب
  

  )153(همان:  
گران جايگاه و نقش هر شخصيت در روند داستاني و كاركرد آن را بيان شد كه الگوي كنش

اي كه در جامي را به گونه سلامان و ابسال گران مثنويتوان كنشسان ميبدين سازد.نمايان مي
   آيد، مورد توجه قرار داد:ادامه مي
  گزار: شهريار. كنش
  گر: سلامان. كنش
  پذير: شهريار. كنش

  موضوع ارزشي: سلامان شايسته براي شهرياري. 
  يار: حكيم. كنش
  برانداز: ابسال.كنش
برانداز با پذيرد. كنشكند و او آن را ميگر عرضه ميارزشي را به كنشگزار موضوع كنش

-گر مي يار از كنشكند. كنشدهد و از موضوع ارزشي غافل ميگر، او را فريب ميدلربايي از كنش
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گر كه توان صيانت از موضوع ارزشي را ندارد، به خواهد كه موضوع ارزشي را حفظ نمايد، اما كنش
گر از مرگ نجات رود، اما كنشبرانداز از بين ميزند. كنشنداز دست به خودكشي ميبراهمراه كنش

يار يابد. كنش گر بتواند موضوع ارزشي را بازانديشد تا كنشيار تدبيري مييابد. پس از آن، كنشمي
كم مبرانداز، توجه او را به موضوع ارزشي جلب كرده، ككند تا با فراموشي كنشگر كمك ميبه كنش

گر، موضوع ارزشي حاصل او را براي دستيابي به موضوع ارزشي آماده نمايد. با آمادگي كنش
  رسد. اش ميپذير به خواستهشود و كنش مي

توان روي چند عنصر نمايي در اين متن را ميبا توجه به مطالبي كه ارائه شد، الگوي مربع حقيقت
شود. سوزاند، اما سلامان از آن سلامت خارج ميمي تطبيق داد. عنصر اول، آتشي است كه ابسال را

شود و عنصر سوم، وصف زهره عنصر دوم، تمثال ابسال است كه باعث آرامش سلامان افسرده مي
  كند. ها و كمالات او سلامان را از فكر ابسال خارج مياست كه ويژگي
روند و آتش بزرگي يگيرند، به صحرا مكه سلامان و ابسال تصميم به خودكشي مي پس از آن

سوزاند؛ سوزاند، اما سلامان را نميشوند. آتش ابسال را ميكنند و هر دو با هم وارد آن ميفراهم مي
هاي آتش) است، اما ويژگي اصلي خود (شعله نمودچرا كه آتش در نسبت با سلامان داراي 

رو اين عنصر در نسبت با  ينا مشخص شده است، ندارد. از بود(سوزاندگي) را كه در الگو با عنوان 
و هم  بودقطب   كه در نسبت با ابسال، چون هم حالي دهد، درسلامان، فراقطب توهمي را تشكيل مي

  دهد.اند، فراقطب حقيقي را نمايش ميدر جاي خود قرار گرفته نمودقطب 
دهد. ان قرار ميگاه تمثالي از ابسال را در اختيار سلامحكيم براي آرام كردن سلامان افسرده، گاه

اين تمثال در نسبت با سلامان داراي نمود ابسال است، اما بود (ذات حقيقي) ابسال را ندارد. پس اين 
  دهد.تمثال نيز در نسبت با سلامان فراقطب توهمي را تشكيل مي

ها و از سوي ديگر، حكيم براي خارج كردن ابسال از ذهن سلامان، گاهي از اوقات به بيان ويژگي
كه همان زيبايي  -كه آن را به سلامان نشان دهد. توصيف زهره پردازد، بدون آنالات زهره ميكم

افتد و او را شيفتة كم براي سلامان كارگر ميكم -حقيقي چه از حيث ذهني و چه از حيث عيني است
  نمايد.زهره مي
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  نمايي وصف زهرهالگوي مربع حقيقت 7جدول 

  
  

(زيبايي ذهني) زهره را درك  بودپردازد، سلامان هاي زهره ميصيف ويژگيكه حكيم به تو زماني
رو نسبت زهره با سلامان در اين مرحله، اين يابد. از(زيبايي عيني) آن را درنمي نمودكند، اما مي

 نمود(زيبايي ذهني) و  بودشود، حكيم كه سلامان كاملاً آماده مي فراقطب رمزي است. پس از آن
نمايي در نسبت زهره به  كند. در اين مرحله، بعد حقيقتيني) زهره را به سلامان عرضه مي(زيبايي ع

  ). 7گيرد (جدول شمارة كند و در فراقطب حقيقي قرار ميسلامان از فراقطب رمزي حركت مي
يند حركت مفاهيم در متن مشخص شده، از امكان ارائه در آبا الگوي مربع معناشناسي نيز فر

جامي نتيجه زير را به  سلامان و ابسالگردد. تطبيق اين الگو بر مثنوي ربع برخوردار ميقالب يك م
  همراه دارد: 

  
  »سلامان و ابسال«الگوي مربع معناشناسي قصة  8جدول 

  
  ناشايست براي شهرياري           شايستة شهرياري                                     

  
  

                
                                            

                                  
  نقض شايستة شهرياري         نقض ناشايست براي شهرياري                   
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كم به سلامان كم >--- اي براي شهريار است (شايستة شهرياري) سلامان جانشين شايسته
شود  سلامان درنهايت عاشق ابسال مي >--- هرياري) كند (نقض شايستة شابسال ميل پيدا مي

شود (نقض ناشايست براي كم از فكر ابسال خارج ميسلامان كم >--- (ناشايست براي شهرياري) 
كند (شايسته براي شهرياري) (جدول شمارة سلامان كاملاً ابسال را فراموش مي >--- شهرياري) 

8.(  
يند معناساز آجامي داراي دو فر سلامان و ابسالي كه در اين الگو مشخص شد، مثنو طور همان

برگشتي ناظر به ارادة جامي در  و يند رفتآدهد. اين فراست و در اصطلاح، مربع كامل را تشكيل مي
مندي از سطوح تودرتو، ساختار كامل پيرنگ و تبيين مفهوم بازگشت از طريق اين قصه است. بهره

ها و او عناصر روايي و صنعت ادبي را در خدمت تبيين آموزه دهد كهگران نيز نشان مي كاركرد كنش
  باورهاي عرفاني خود درآورده است.

  

  گيري. نتيجه10
جامي است كه تلاش شد با  سلامان و ابسالمتني كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفت، مثنوي 

نگ، ساختار اين متن، با هاي متعدد اين متن، با تطبيق الگوي پيرتطبيق الگوي سطوح روايت، لايه
- گران در اين متن، با تطبيق الگوي حقيقت ها و كنشگران، نقش و جايگاه شخصيتتطبيق الگوي كنش

نمايي در عناصر آتش، تمثال ابسال و وصف زهره در اين متن و با تطبيق الگوي نمايي، بعد واقع
مورد بررسي و تحليل قرار گيرد  يند معناسازي و حركت مفاهيم در اين متن،آمربع معناشناسي، فر

  كه به تفكيك، اين نتايج را به همراه داشته است: 
هاي گوناگون، با بررسي الگوي سطوح روايت كه تلاشي براي تبيين مراتب معنايي ميان جنبه - 

متناوب و تودرتو در يك متن است، مشخص شد كه اين مثنوي از چهار لايه كه در ارتباطي معناساز 
  ر قرار دارند، تشكيل شده است. با يكديگ
با بررسي الگوي پيرنگ كه تلاشي براي تبيين ساختار روايي يك متن است، مشخص شد كه  - 

اين مثنوي داراي سه وضعيت ابتدايي، مياني و نهايي بوده، از نظم و انسجامي كه شايستة يك روايت 
  باشد، برخوردار است.كامل مي
گران در سير و روند تلاشي براي تبيين جايگاه و نقش كنشگران كه با بررسي الگوي كنش - 

تكامل روايت در يك متن است، مشخص شد كه در اين مثنوي، يك نظام روايي مستحكم كه مبتني بر 
  گران است، در سرتاسر متن حضور دارد.كنش كنش

رگذار و در نمايي عناصر تأثينمايي كه تلاشي براي نمايش بعد واقعبا بررسي الگوي حقيقت - 
قالب يك مربع، در يك متن است، مشخص شد كه در اين مثنوي، نوعي از رابطه و حركت ميان 
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هاي توهمي، رمزي و حقيقي وجود دارد كه تجلي آن در عناصري چون آتش، تمثال ابسال و فراقطب
  وصف زهره نمايان است.

معناسازي و حركت مفاهيم يند آبا بررسي الگوي مربع معناشناسي كه تلاشي براي نمايش فر - 
شايستة «در قالب يك مربع در يك متن است، مشخص شد كه در اين مثنوي، حركت مفهومِ 

و سپس بازگشت از » ناشايست براي شهرياري«به سوي نقض آن و در ادامه به سمت » شهرياري
  ، منجر به توليد معنا شده است.»شايستة شهرياري«اين مسير و رسيدن به نقطة 

پي ارائة مفهوم  جامي در سلامان و ابسالت، اين بررسي نشان داد كه چگونه مثنوي درنهاي
گيري از هر پنج از طريق بيان رمزي و تمثيلي است؛ چرا كه جامي با بهره» توبه«و » بازگشت«

ها و وضعيت ممكن در ساختاري تودرتو در پيرنگ روايت، با استفادة مناسب از كاركرد شخصيت
يند معناساز تلاش كرده عناصر روايي و صنعت آتن و همچنين سودمندي از هر دو فرگران در مكنش

  ها و باورهاي عرفاني خود درآورده، به مخاطب خود عرضه نمايد.ادبي را در خدمت تبيين آموزه
  

  ها نوشت . پي11
1. semiotics 

2. semiotic square 
3. signification 
4. Peirce 
5. Greimas 
6. Saussure 
7. Hjelmslev 
8. Propp 
9. Levi-Strauss 
10. Courtés 
11. Floch 
12. Fontanille 
13. Zilberberg 
14. Husserl 
15. Merleau-Ponty 
16. Bressler 
17. narrative versions 
18. actantial model 
19. canonical narrative schema 
20. tensive model 
21. narrative program 
22. veridictory square 
23. Lintvelt 
24. Schmid 
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هاي زير از طرف دكتر شعيري اسي، معادلوگو ميان دكتر حميدرضا شعيري و دكتر علي عب در گفت .25
  پيشنهاد شد كه در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته است: 

-دهنده: كنشگر ياري پذير. كنشگر گيرنده: كنش گر. كنشگر فاعل: كنش گزار. كنشگر فرستنده: كنش كنش

  برانداز. گر بازدارنده: كنش يار. كنش
26. Jakobson 
27. Trubetskoi 
28. Rastier 
29. metaterm 

  

  . منابع12
 نامة الهيبررسي كاركرد روايي در دو حكايت از ). «1393آذر، اسماعيل؛ علي عباسي و ويدا آزاد ( •

  . 43 -17. صص 20. ش جستارهاي زباني دوماهنامة». عطار براساس نظرية گرمس و ژنت
  ران: سروش. . ته4. چ 1. ترجمة حسن ملكشاهي. ج اشارات و تنبيهات). 1382سينا، ابوعلي (ابن •
  . تهران: مركز. 10. چ ساختار و تأويل متن). 1388احمدي، بابك ( •
. تهران: مركز مطالعات نقد و بررسي آثار و شرح احوال جامي). 1378زاد، اعلاخان (افصح •

  ايراني. 
. ترجمة مصطفي عابديني فرد. هاي نقد ادبيها و روشدرآمدي بر نظريه). 1386برسلر، چارلز ( •

  لوفر. تهران: ني
هاي  تحليلي از داستان ( هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان). 1386پورنامداريان، تقي ( •

  . تهران: علمي و فرهنگي. 6سينا و سهروردي). چ فلسفي ابن -عرفاني
. به كوشش زهرا مهاجري. تهران: مثنوي سلامان و ابسال). 1376جامي، نورالدين عبدالرحمن ( •

  نشر ني. 
  . تهران: سروش. حي بن يقظان و سلامان و ابسال). 1374ضياءالدين ( سجادي، سيد •
  . تهران: سمت. مباني معناشناسي نوين). 1381شعيري، حميدرضا ( •
  . تهران: سمت.2. چ معناشناسي گفتمان -و تحليل نشانه  تجزيه). 1389( ------- -------  •
.  ش هاي خارجيپژوهش زبان فصلنامة». پژوهشي بر عنصر پيرنگ«الف).  1385عباسي، علي ( •

  . 103 - 85. صص 33
 - 75. صص 1. ش نامة فرهنگستان هنر پژوهش». دورنماي روايتي«ب) 1385( --- -------  •

91 .  
 (از »نمازفروش حكايت« روايي ساختار در معنا زايش بررسي). «1392( ---- -------  •
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  . 104 -89. صص 13. ش يجستارهاي زبان». احمد آل جلال از تارسه روايت و شب) يك و هزار
 كاربردي تحليل روايت؛ شناختيزبان تحليل: كاربردي شناسيروايت). 1393( ---- -------  •

  . تهران: علمي و فرهنگي.هاروايت در روايي نحو و پيرنگ عنصر روايي، هايموقعيت بر
  . تهران: كتاب نيستان. 3. چ آناتومي ساختار درام). 1388قادري، نصراالله ( •
. ترجمة شناسي روايت: نقطة ديد؛ نظريه و تحليلاي در باب گونهرساله). 1390ولت، ژپ (لينت •

  علي عباسي و نصرت حجازي. تهران: علمي و فرهنگي. 
  . تهران: چيستا.صمد؛ ساختار يك اسطوره). 1381محمدي، محمدهادي و علي عباسي ( •
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